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تفاوت حدیث با قرآن
چرا احادیث نمی‌توانند به عنوان آیات قرآن قرار بگیرند؟ 

مگر احادیث پیامبر و اهل‌البیت کلام خدا نیستند؟
پیامبر اسلام)صلی‌الله‌علیه‌وآله( سخنی بدون وحی نمی‌فرمود: »و از 
روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید، آنچه می‌گوید چیزی جز وحی که 
بر او نازل شده نیست!«)1( حتی خداوند، تهدید کرده: »اگر پیامبر، از 
خودش چیزی بگوید و به ما نســبت بدهد مانعش خواهیم شد و رگ 
قلبش را خواهیم زد. کسی از شما هم نمی‌تواند جلوگیری کند.«)2( 
در شریعت اسلام برای هدایت مردم، دو گونه وحی نازل شده است:

1. وحی قرآنی: که الفاظ و محتوا، همه از طرف خداســت و از 
نظر بلاغت و فصاحت، نظم و نثر، محتوا، عدم اختلاف و پیشگویی از 
 گذشــته، حال و آینده، دانش‌های مختلف و... در سرحد اعجاز است. 
افزون بر این دارای ویژگی‌هایی چون محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ 

و... بوده و اصول شریعت اسلام در آن آمده است.
2. وحی بیانی یعنی حدیث: حدیث مانند قرآن کریم، وحی الهی 
اســت؛ اما الفاظ آن، توسط پیامبر بیان شده و وحی اصطلاحی اعجاز 
نیست و فقط مضمون و محتوای آن به پیامبر اکرم وحی شده است. 
قرآن کریم می‌فرماید: »گردآوری و بازخوانی قرآن، به عهده ماست... 
سپس بیان آن به عهده ماست.«)3( این بیان همان است که به پیامبر 

وحی شده و او برای مردم بیان کرده است.)4(
قــرآن کریم، به عنوان یک کتاب آســمانی‌، وارد همه جزئیات و 
تفاصیل احکام و معارف نشــده و فقط به بیان احکام و معارف اصولی 
و کلی پرداخته و بقیه را به پیامبر واگذار کرده اســت، بنابراین، قرآن 
کریم نیاز به تفســیر دارد. ولی با توجه به اینکه پیامبر از پیش خود 
ســخن نمی‌گوید و لازم بود از طرف خداوند به او وحی می‌شــد این 

»وحی بیانی« است.
خداوند با فرســتادن حدیث و وحی بیانی، آیات قرآن را در موارد 
لازم تفسیر کرده‌، مثلًا در آیه 78 سوره اسراء آمده: »اقم الصوهًْ لدلوک 
الشمس الی غسق اللیل؛ نماز را از زوال خورشید )هنگام ظهر( تا نهایت 
تاریکی شــب به پا دار« چون خداوند در این آیه درباره رکعات نماز 
ســکوت کرده و فقط حکم کلی نماز را بیان کرده؛ ضرورت داشت با 

وحی دیگری رکعات نماز را تبیین و تفسیر کند.)5(
قرآن، دارای بطن‌ها و لایه‌های درونی اســت)6(، که خداوند با آگاه 
کــردن پیامبر از آنها‌، او نیز مردم را آگاه می‌کرد. علاوه‌بر این، بعضی 
از مسائل اجتماعی و امور مورد نیاز مردم، در قرآن نیامده ولی خداوند 

با حدیث قدسی جبران کرده است.
بنابراین قرآن، کتاب کلیات و به مثابه قانون اساسی است و روایات 
نیز وحی اســت و فرقی با قرآن ندارد اما همانند قانون عادی جدا از 

قانون اساسی نوشته می‌شود.
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صفحه 6
پنج‌شنبه ۲۸ دی 1402 
۶ رجب ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۴۹۸

پرسش و پاسخ

مرگ دیگران 
هشداری برای غافلان از مرگ

امام علی)ع( فرمود: شما را به یاد مرگ و کاستن بی‌خبری‌تان از آن سفارش 
می‌کنم. چگونه از چیزی غافل هستید که شما را رها نمی‌کند و از شما غافل 
نیست؟ چگونه از کسی که مهلت نمی‌دهد )ملک‌الموت( مهلت می‌طلبید؟ 
برای پند دادن به شما مردگان که آنان را )همیشه( می‌بینید، کافی است... 
چه شتابان گذرد ساعتها در روز، و روزها در ماه، و ماهها در سال، و سالها در 
دوران زندگانی کوتاه.)1( فرزندم! بسیار یاد مرگ کن و یاد آنچه از آن گریزان 
هستی و آنچه پس از مردن روی بدان نمایی تا چون بر تو درآید، ساز خویش 

را آراسته و کمر خود را بسته باشی و ناگهان نیاید و تو را مغلوب کند.)2(
____________

1- نهج‌البلاغه- خطبه 188
2- همان- خطبه 224

یاد مرگ، رهایی از غفلت دنیاپرستی 
و نیرنگ‌های آن

راه نجات آدمی از خودخواهی و دنیاطلبی، از حیوان‌صفتی و درنده‌خویی از 
پست‌نگری و فزون‌خواهی در تداوم یاد مرگ و مرگ‌اندیشی است،‌ و آنچه انسان 
را از غفلت دنیاپرستی بیرون می‌برد و از نیرنگ‌های آن رهایی می‌بخشد، پیوستگی 
یاد مرگ است. همان‌گونه امام علی)ع( می‌فرماید: هرکس مرگ را بسیار یاد کند، 

از نیرنگ‌های دنیا نجات می‌یابد.)1(
____________

1- شرح غررالحکم خوانساری، ج 5، ص 309

فناپذیری لذت‌ها و بقای آثار آن
قال الامام علی)ع(: »اذکروا انقطاع اللذات،‌و بقاء التبعات«.

امام علی)ع( فرمود: به یاد آورید که لذت‌های )شما در این دنیا( 
تمام شدنی است، )اما( پایان ناگوار آن برجای ماندنی خواهد بود.)1(

____________
1- نهج‌البلاغه- حکمت 433

حالات و مشاهدات هنگام قبض روح
پرسش:

براساس آموزه‌های وحیانی، انسان به هنگام احتضار و قبض روح 
چه حالات و مشاهداتی دارد؟

پاسخ:
برخی از اهم حالات و مشــاهدات فردی که در حالت احتضار و قبض روح 

قرار دارد به شرح زیر است:
1- سکرات موت

ســکره موت حالتی شــبیه به مستی اســت که بر اثر فرا رسیدن مقدمات 
مرگ، به‌صورت هیجان و انقلاب فوق‌العاده‌ای به انســان دست می‌دهد، و گاه 
بر عقــل او چیره می‌گردد و او را در اضطراب و ناآرامی شــدید فرو می‌برد. »و 
جاءت ســکرهًْ الموت بالحق ذلک ما کنت منه تحید« و سرانجام سکرات مرگ 
به حق فرا می‌رســد)و به انسان گفته می‌شود( این همان چیزی است که از آن 

می‌گریختی!)ق-19(
2- مرور سریع به تمامی طول عمر، اولاد، اعمال، دوستان و...

امام علی)ع( در این زمینه می‌فرمایــد: ... کم‌کم مرگ در آنها نفوذ کرده، 
میان آنها و زبان‌شان جدایی می‌افکند، در حالی که او در میان خانواده خویش 
است، با چشمش می‌بیند، و با گوشش می‌شنود، عقل و هوشش سالم است، 
اما نمی‌تواند ســخن بگوید! در این می‌اندیشــد که عمرش را در چه راه فانی 
کرده؟! و روزگارش را در چه راهی ســپری نموده اســت؟! به یاد ثروت‌هایی 
می‌افتــد که در تهیه آن چشــم برهم گذارده و از حلال و حرام و مشــکوک 
جمع‌آوری نموده و... در حالی که هنگام جدایی و فراق از آنها فرا رسیده است 

و ... )نهج‌البلاغه- خطبه 109(
3- مشاهده اهل‌بیت)ع(

امام صادق)ع( می‌فرماید: »از دوستان و دشمنان ما کسی نمی‌میرد، مگر آنکه 
رسول خدا)ص( و امیر مومنان)ع( و امام حسن)ع( و امام حسین)ع( را می‌بیند، 
)و آنها نیز( او را می‌بینند، و بشارت می‌دهند و اگر غیر از دوستان ما باشند، آنها 
نیز )پیامبر)ص( و امامان)ع(( را می‌بینند در حالی که احســاس بدی می‌کنند.
)بحارالانوار، ج6، ص181( همچنین امام صادق)ع( درباره بشــارت مومنان به 
هنگام احتضار، از ســوی پیامبر اکرم)ص( و امام معصوم)ع( استناد به این آیه 
شــریفه می‌کند که خداوند متعال می‌فرمایــد: »الذین امنوا و کانوا یتقون لهم 
البشری فی الحیاهًْ الدنیا و فی الاخرهًْ« همان‌هایی که ایمان آورده و پرهیزکاری 

ورزیده‌اند، در زندگی دنیا و آخرت مژده برای آنان است.)یونس- 64-63(
4- تهدید و ارعاب برای منافقان و کافران، بشارت و تحیت برای 

مومنان
الف( منافقان: »فکیف اذا توفتهم الملائکه یضربون وجوههم و ادبارهم« 
پس چگونه )تاب می‌آورند( وقتی که فرشتگان )عذاب( جان‌شان را می‌ستانند 

و بر چهره و پشت آنان تازیانه می‌نوازند؟)محمد- 27(
ب( کافران: »ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم و 
ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق« اگر ببینی هنگامی که فرشــتگان)مرگ( جان 
کافران را می‌گیرند و بر صورت و پشت آنها می‌زنند و می‌گویند عذاب سوزان 

را بچشید.)انفال-50(
ج( مومنان: »الذین تتوفاهم الملائکه طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا 
الجنه بما کنتم تعملون« همان کســانی که فرشتگان جانشان را در حالی که 
پاکند می‌ستایند )و به آنان( می‌گویند درود بر شما باد، به )پاداش( آنچه انجام 

می‌دادید، به بهشت درآیید.)نحل- 32(
5- وسوسه و تلاش شیطان برای نابودی ایمان

از مســائل مهم به هنگام مرگ تلاش شــیطان بــرای از بین بردن ایمان 
اســت. راه خلاصی آن، تســلط بر دلایل ایمان و اصول عقاید با ادله قطعی و 
صفای خاطر و حفظ کردن آنها اســت. همچنین خواندن دعای عدیله که در 

مفاتیح‌الجنان آمده است. )منازل الاخره، شیخ عباس قمی، ج12-13(
مراتب قبض روح

قبض روح افراد متناسب با مقام و مرتبه ایمانی و کمالاتی است که آنها در 
دنیا کسب کرده‌اند که هرچقدر بالا باشد مرتبه قبض‌کننده هم بالا می‌رود.

1- قبض‌کننده خدا: »الله یتوفی الانفس حین موتها« خداوند ارواح را به 
هنگام مرگ قبض می‌کند.)زمر-42(

2- قبض‌کننده عزرائیل: »قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم« بگو! 
جان شما را فرشته مرگ که موکل شما است می‌گیرد.)نحل- 28(

3- قبض‌کننده فرشتگان: »الذین تتوفیهم الملائکه« آنان که فرشتگان 
جانشان را می‌گیرند.)سجده- 11(

بدون تردید تمام امور حتی قبض روح و مرگ و زمان آن تماما به دســت 
خدای قادر متعال انجام می‌گیرد و قبض روح عزرائیل و فرشتگان هم در طول 

افعال الهی و کارگزاران الهی به حساب می‌آیند.

مجادلــه  ویژگی‌هــای  از 
احسن آن است که شخص 
به اصولی ارجاع می‌دهد که 
قلب  و  است  فطرت  مطابق 
سالم و سلیم آن را با تعقل و 

تفقه در می‌یابد.

از نظــر قرآن، جــدال باطل 
هدف  در  که  است  مجادلاتی 
و روش بر پایه حق و حقانیت 
و ارزش‌هــای عقلی فطری و 
نقلی وحیانی نیست؛ زیرا هدف 
مجادله‌گر، نابودی حق به جای 
احیای حق اســت. مجادله‌گر 
تمام تلاش خویش را می‌کند 
تا باطل را زنده نگه دارد و حق 

را بمیراند و نابود کند.

در برخی از زمان‌ها بازار مجادله و جدال 
داغ و گرم است، به‌ویژه هنگام مباحثه‌های 
علمی میان طلاب یا به هنگام انتخابات که 
برخی حتی برای گرم کردن تنور انتخاب بر 
طبل مجادلات می‌کوبند و هیاهویی عظیم 
بر پا می‌کنند تا به‌ویژه در عصر رســانه‌ها 
و شــبکه‌های مجازی و کسب اکثریت به 
عنوان روش مســاوی با ارزش، بر میزان 
و شــنیده  و دیده  بیفزایند  افراد  عددی 
شوند و شاید رایی بیاورند و به مجلسی راه 
یابند و مقام و منصبی از مناصب اعتباری 

دنیا را به دست آورند.
از نگاه قرآن، جدال و مجادله می‌تواند 
باطل،  تا  از حق  اقســامی  و  انواع  دارای 
و غیر علمی  ارزشی، علمی  و ضد  ارزشی 
و مانند آنها باشــد که هــر یک را آثاری 
مثبت یــا منفی در دنیا و آخرت اســت 
که نویســنده در این مطلب با مراجعه به 
ابعاد آنها  تا  بر آن است  آموزه‌های قرآن، 

تبیین کند.  را 
***

انواع جدال 
جدال از ریشه »جدل« گفت‌وگویی دو طرفه 
همــراه با نزاع و درگیری کلامی جهت غلبه بر 
دیگــری و اثبــات رای و نظر خویش و به قصد 
منصرف کردن دیگری از رای و نظرش اســت.

جدال احســن زمانی تحقق می‌یابد که بر علــم و منطق و برهان 
اســتوار باشد و از هرگونه سخنان غیرعلمی و بدون دلیل و برهان 
اجتناب شود. همچنین لازم است تا با خصم علمی با رفق و مدارا 
سخن گفته شود که ذات »احســن« اقتضا می‌کند و نیز در جدال 
احســن بهترین و نیکوترین سخن و برخورد با خصم انجام شود. 
چنین مجادله‌ای با چنین آداب و روشی همان جدال حق است که 

در برابر جدال باطل قرار می‌گیرد. 

جدال حق یعنی جدال احسن، نه تنها جایز بلکه در شرایطی واجب 
است؛ زیرا برای دعوت به حق و تبلیغ دین لازم است تا از روش‌های 
گوناگونی چون حکمت برهانی و موعظه حسنه و جدال احسن بهره 

گرفته شود.

معنــای مجادله و مخاصمه اســت.)المیزان، ج 
17، ص 98(

به هر حال، انســان‌، موجــودی مجادله‌گر 
است و بســیار مجادله می‌کند؛ زیرا تا حقیقت 
بــر وی آشــکار نشــود، همچنان بــه مجادله 
بنابراین، لازم است  می‌پردازد.)کهف، آیه 54( 
تــا با ارائه مثال‌ها و بیان‌های مختلف او را قانع 
کرد و هدایت به حق کرد تا دســت از مجادله 
و خصومت بردارد)همان(؛ پس انســان به طور 
فطری و خلقتی مجادله‌گر اســت و در این امر 
ماهر و بســیار گویا اســت تا حق و باطل را از 
هم جدا کند، وگرنه در آشــفته بازار آمیختگی 
حق و باطل هرگز تســلیم نمی‌شود.)نحل، آیه 

4؛ یس، آیه 77(
مجادله بــه حق و مجادله احســن باید به 
هدف اســتیفای حق)مجادلــه، آیات 1 و 2(، 

باطل و استفاده از روش‌های نادرست ضداخلاقی 
و ضد ارزشــی چون تمسخر می‌توانند به هدف 
خویش برســند؛ چرا که هلاکت و نابودی، کیفر 

افرادی است.)همان(  دنیوی برای چنین 
مجادلات باطل نه علمی است و نه مبتنی بر 
هدایت فطری و نه مبتنی بر کتاب نقلی وحیانی 
منیر.)حــج، آیــات 3 و 8( مجادله‌گران باطل 
دنبال فهــم حق و حقیقت و ارزش‌های فطری 
نیســتند، بلکه هدف آنان گمــراه کردن مردم 
اســت.)حج، آیات 8 و 9( بنابراین، آنان هم از 
نظر هدف، هدف باطلی را مدنظر دارند، و هم از 
نظر روشی به راه حق نمی‌روند و دنبال راه‌های 
باطل برای اثبات باطل و ابطال حق هستند. از 
همیــن‌رو مجادلات جاهلانه و بی‌خردانه و غیر 
علمــی آنان بر پایه تقلید و تعصب و ســنت و 
آداب و رســوم نیاکان و امور خرافی و ظنی و 
مانند آنها است.)لقمان، آیات 20 و 21( آنان از 
نظر روان‌شناسی شخصیت نیز مردمانی متکبر 
و خرافه‌پرســت و نیاکان‌پرست هستند.)همان؛ 

اعراف، آیه 71؛ غافر، آیات 35 و 56(
مجادله‌گران باطل کــه غیرعاقل و غیرعالم 
هستند، به نعمت‌های فراوان الهی اصلا توجهی 
ندارنــد؛ زیرا اگر به همین نعمت‌ها توجه یابند، 
دست از مجادله‌گری نسبت به حق به‌ویژه خدا و 
دین دست برمی‌دارند.)لقمان، آیه 20( این افراد 
به جای آنکه دنبال خدا و حق باشــند، دنبال 

صرفه‌جویی علامه طباطبايى 
در وقت

بنده افتخار داشــتم كه سال‌ها در خدمت علامه طباطباىي باشم. 
در مواقعى كه تابســتان‌ها به اطراف تهران م‌ىرفتند در خدمتشــان 
بودم و اگر كارى از دستم برم‌ىآمد براى نگارش الميزان يا امور ديگر 
از انجام آن مضايقه نمك‌ىردم. ســبك ايشــان در نگارش و از جمله 
تأليف تفســيرالميزان اين بود كه چند دقيقه‌اى مطالعه مى کردند، 
در ايــن باره فكر مك‌ىردند و اگــر لازم بود درخصوص موضوع مورد 
نظر به كتاب‌هــاى رواىي مراجعه نمايند، آن منبع را هم از نظر دور 
نم‌ىداشــتند، بعد قلم برم‌ىداشتند و به نوشتن مشغول م‌ىشدند و 

همان دست‌نويس اوّل به چاپخانه م‌ىرفت.
 اوّل تفســير را ب‌ىنقطه م‌ىنوشــتند و در هنــگام مرور مطالب 
نقطه‌گذارى مك‌ىردند. اين الميزان 20 جلدى را كه مشاهده مك‌ىنيد، 
همان است كه كي بار بر روى كاغذ آمده و بعد براى طبع به چاپخانه 
فرستاده شده اســت. پرسيدم آقا چه سرّى دارد كه اول بدون نقطه 
م‌ىنويســيد بعد نقطه‌گذارى مك‌ىنيد؟ پاســخ دادند: حساب كردم 
اگر اين‌گونه عمــل كنم در مجموع 20 صفحه، به اندازه كي صفحه 

صرفه‌جوىي در وقت م‌ىشود! 
اين‌قدر دقت داشتند كه اوقات را تلف نكنند و چنين قدر عمر را 
م‌ىدانســتند كه موفق شدند شهرت علمى و فكرى در جهان اسلام 
به‌دســت آورند، شاگردان برجسته‌اى پرورش دهند و تأليفات مهمى 
از خويــش برجاى نهنــد. در كنار اين كار، چنديــن درس را براى 
علاقه‌منــدان م‌ىگفتند و تحقيقات زيادى هــم نموده‌اند، عبادات و 
نوافل و ساير كارهاى عبادى را انجام م‌ىدادند و براى همه اين كارها 

برنامه‌ريزى داشتند.]1[
  * کتاب: تماشاي فرزانگی و فروزندگی‌، آیت‌الله مصباح یزدی 
ج: 1 ص.80

حکایت اهل راز

البته از نظر قرآن، مجادله احسن به عنوان 
یــک گفت‌وگوی علمی میان متخاصمین علمی 
و فکری و فرهنگی، پس از آن انجام می‌شود که 
دعوت با حکمت برهانی و موعظه حسنه تمثیلی 
انجــام گرفته ولی نتیجه مطلوب و دلخواه عاید 
نشده باشــد، آنگاه اســت که نوبت به مجادله 

احسن می‌رسد.)نحل، آیه 125( 
همچنین از نظر قرآن، مجادله احســن تنها 
با کســانی انجام می‌شود که حق‌ستیز و لجوج 
نباشند؛ بنابراین، اگر شخص حتی از اهل کتاب، 
گرفتار لجاجت و ستمگری نسبت به حق باشد 
و نســبت به آن‌ ستیز داشته باشد، جایز نیست 
که مجادله احسن انجام شود.)عنکبوت، آیه 46( 
مجادلــه احســن در کنــار دو روش دیگر 
حکمــت برهانــی و موعظه حســنه روش‌های 
ســه‌گانه تبلیــغ و دعوت اســامی اســت که 

تحریک و تهییج بی‌‏حساب غریزه جنسی عوارض وخیمی 
نظیر بلوغ‌های زودرس و پیری و فرسودگی دارد.

از این‌جا معلوم می‌شــود که عارفان و نکته‌ســنجان ما که 
می‌گویند: مراد هر که برآری، مطیع نفس تو گشت‏      خلاف 

نفس که فرمان دهد چو یافت مراد
 با روشن‌بینی و روشن ضمیری عارفانه خود به نکاتی برخورد 
کرده‌اند که این آقایان روانشناس روانکاو که در عصر علوم نامشان 

جهان را پر کرده متوجه نشده‌اند.
اما اینکه می‌گویند: »الْنسْــانُ حَریــصٌ عَلی‏ ما مُنعَ مِنْه‏ُ« 
مطلب صحیحی اســت ولی نیازمند به توضیح است. انسان به 
چیزی حرص می‏ورزد که هم از آن ممنوع شود و هم به سوی 
آن تحریک شود؛ به اصطلاح تمنای چیزی را در وجود شخصی 
بیدار کنند و آنگاه او را ممنوع سازند. اما اگر امری اصلًا عرضه 
نشــود یا کمتر عرضه شود، حرص و ولع هم نسبت بدان کمتر 
خواهد بود. فروید که طرفدار سرســخت آزادی غریزه جنسی 
بود، خود متوجه شد که خطا رفته است، لذا پیشنهاد کرد که 
باید آن را از راه خاص خودش به مسیر دیگری منحرف کرد و 

به مسائل علمی و هنری نظیر نقاشی و غیره منعطف ساخت و 
به اصطلاح طرفدار تصعید شد؛ زیرا تجربه و آمار نشان داده بود 
که با برداشتن قیود اجتماعی، بیماری‌ها و عوارض روانی ناشی 
از غریزه جنسی بیشتر شده است. من نمی‌دانم آقای فروید که 
طرفدار تصعید است از چه راه آن را پیشنهاد می‌کند. آیا جز از 

طریق محدود کردن است؟
در گذشــته افراد بی‌خبر به دانشــجویان بی‌خبرتر از خود 
می‌گفتند انحراف جنسی، یعنی همجنس بازی، فقط در میان 
شرقیها رایج است و علتش هم دسترسی نداشتن به زن بر اثر 
قیود زیاد و حجاب است. اما طولی نکشید که معلوم شد رواج این 
عمل زشت در میان اروپایی‌ها صد درجه بیشتر از شرقی‌هاست.
ما انکار نمی‌کنیم که دسترسی نداشتن به زن موجب انحراف 
می‌شود و باید شرایط ازدواج قانونی را سهل کرد، ولی بدون شک 
آن مقدار که تبرّج و خودنمایی زن در اجتماع و معاشــرت‌های 
آزاد سبب انحراف جنسی می‌شود به مراتب بیشتر از آن است 

که محرومیت و دست نارسی سبب می‌گردد. 
* استاد مطهری، مسئله حجاب، صص۱۱۰ – ۱۰۹

اجتماع  در  زن  خودنمایی  و  ج  تبرّ
فساد و  انحراف  عامل 

جـدل و مجادله 
از نگاه قرآن

حسین مرزبند

)مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 
189؛ مجمع‌البیان، ج 5 و 6، ص 237(

البته گاه دایره اهداف و مقاصد مجادله فراتر 
از غلبه بر دیگری اســت و آن غلبه بر یک فکر 
و فرهنــگ در قالب تقابــل خصمانه، یا دیده و 
شنیده شدن با ایجاد هیاهو در مجادلات است 
که از آن در فرهنگ قرآنی به »جدل«، »مراء« 

یا »خصم« فکری و فرهنگی یاد می‌شــود.
از نگاه قرآن، جدال دارای اقسامی است که 
می‌توان همه آنها را در دو دسته اصلی مجادله 
به حــق یا همان مجادله »احســن« و مجادله 

باطل دسته‌بندی کرد:
1. مجادله به حق یا جدال احسن: 

جدال احســن در اصطلاح قرآنی، مجادله با 
قرآن است)نحل، آیه 125(؛ زیرا امام صادق)ع( 
مقصــود از »جادلهــم باللتی هی احســن« را 
مجادلــه به قرآن دانســته است.)تفســیر نور 

الثقلین، ج 3، ص 95، حدیث 265( 
باید توجه داشــت که »احســن الحدیث« 
قرآن اســت)زمر، آیه 23؛ قلــم، آیه 44(؛ زیرا 
هیچ ســخنی نیکوتر و برتر از قرآن نیست؛ چرا 
کــه مبانی حدیثی قرآن، برهــان و علم یقینی 
قطعی است که هیچ‌کس نمی‌تواند در برابر آن 
مقاومــت کند یا مخالفت ورزد، مگر آنکه نفس 
غیر معتدل و قلبی بیمار یا مهر شــده داشــته 
باشــد که قدرت تعقل و تفقه و تدبر را از دست 
داده باشــد و نتواند به حق مطلق قرآنی، ایمان 

و گرایش یابد. 
از ویژگی‌های مجادله احســن آن است که 
شــخص به اصولی ارجاع می‌دهــد که مطابق 
فطرت است و قلب سالم و سلیم آن را با تعقل 
و تفقه در می‌یابد؛ یعنی همان گونه که انســان 
به نور فطــرت و هدایت‌های الهامی الهی، فرق 
ظاهر میــان نور و ظلمت را در می‌یابد، تفاوت 

میان دو سخن را نیز متوجه می‌شود. 
بر همین اســاس در مجادله احسن به خود 
فطــرت و عقلانیت فطری شــخص ارجاع داده 

می‌شود. 
اگر مثــا در جایی به اصــول و اعتقادات 
مشترک وحیانی نقلی مثلا میان شرایع آسمانی 
ارجاع داده می‌شود)عنکبوت، آیه 46(، بازگشت 
آن به همــان اصول فطری اســت؛ زیرا اصولا 
اعتقــادات مشــترک وحیانی در همه شــرایع 
آســمانی چیزی مخالف اصــول فطری عقلانی 
نیســت که قلب سلیم آن را درک می‌کند؛ زیرا 
که نقل وحیانی و عقل فطری کشفیات مشترکی 

دارند و علیه هم نیستند.)روم، آیه 30( 

پیامبــر)ص( و بــه تبع ایشــان مؤمنان به کار 
می‌گیرند تــا دیگران از مشــرکان و کافران و 
حتی اهل کتاب را به حق و حقیقت اســامی و 

شریعت آن دعوت کنند.)نحل، آیه 125( 
جدال احســن زمانی تحقــق می‌یابد که 
جــدال بر علــم و منطــق و برهان اســتوار 
باشــد)اعراف، آیه 71( و از هرگونه ســخنان 
غیــر علمــی و بدون دلیل و برهــان اجتناب 
شود.)حج، آیات 3 و 8؛ غافر، آیات 35 و 56( 
همچنین لازم اســت تا با خصم علمی با رفق 

و مدارا ســخن گفته شود که ذات »احسن« 
اقتضا می‌کند)نحــل، آیه 125؛ مجمع‌البیان، 
ج 7 و 8، ص 449( و نیــز در جدال احســن 
بهترین و نیکوترین ســخن و برخورد با خصم 

انجام شود.)نحل، آیه 125( 
چنین مجادله‌ای با چنین آداب و روشــی 
همان »جدال حق« اســت کــه در برابر جدال 

قرار می‌گیرد.  باطل 
جدال حق باید بر پایه دانش علمی قطعی و 
برهان باشد؛ زیرا هر گونه سخن فاقد عنصر علم 
برهانی قطعی حتی اگر »ظنی« باشد نمی‌تواند 
مفید و ســازنده باشــد؛ زیرا از نظر قرآن، »ان 
الظن لایغنی من الحق شیئا؛ ظن برای دریافت 

حق هیچ سودی ندارد.«)نجم، آیه 28( 
از همیــن‌رو از مجــادلات کورکورانه و غیر 
علمی نهی شــده اســت؛ چرا که این شــیوه 

جاهلانه و باطل است.)حج، آیات 3 و 8( 
از آنجا کــه هدایت الهــی در قالب فطرت 
عقلی)طه، آیه 50؛ شــمس، آیات 7 و 8( و نیز 
هدایــت وحیانی در قالب کتــاب نقلی، مطابق 
هم اســت)روم، آیه 30( و هــر دو به یک معنا 
مجادله به احســن و مجادله به حق است، اگر 
کســی به آنها متوسل شود، جدال حق دارد و 
در برابر کســی که از آنهــا اعراض کند و بدون 
برهان عقلــی و برهان نقلی به مجادله بپردازد، 
گرفتار مجادله باطل اســت.)حج، آیات 3 و 8( 

به ســخن دیگر، مجادله حق آن اســت که 
مبتنــی بر علم و هدایت فطــری و کتاب منیر 

باشد.)همان( وحیانی 
اصولا انســان دارای برخــی از خصوصیات 
خلقتی اســت کــه از جمله آنهــا مجادله‌گری 
است؛ این گرایش به مجادله‌گری تا جایی است 
که حتــی هنگامه برپایی قیامــت و غافلگیری 
آن بــا یکدیگــر مجادله می‌کنند و دســت از 
»خصومــت« و جدال بــر نمی‌دارند)یس، آیه 
49(؛ زیرا »یخصمون« از ریشــه »اختصام« به 

تبلیــغ دین و دعوت به آن )نحل، آیه 125( یا 
از باب دلســوزی و دلنگرانی نسبت به مردم از 
سر شدت محبت و رحمت)هود، آیه 74( باشد؛ 
در حالی که مجادله‌گران به باطل، دنبال اهدافی 
چون حق‌ستیزی)کهف، آیه 56؛ غافر، آیه 5( و 
گمراه‌سازی مردمان هستند.)حج، آیات 8 و 9؛ 

غافر، آیات 34 و 35(
2.جدال باطل: از نظر قرآن، جدال باطل، 
مجادلاتی اســت که در هــدف و روش بر پایه 
حــق و حقانیت و ارزش‌هــای عقلی فطری و 

نقلی وحیانی نیســت؛ زیرا هــدف مجادله‌گر، 
نابودی حق به جای احیای حق است. مجادله‌گر 
تمام تــاش خویش را می‌کند تا باطل را زنده 
نگه دارد و حــق را بمیراند و نابود کند.)کهف، 

آیه 56( 
پس از نظر هدف و قصد، مجادله باطل برای 
نابودی حق انجام می‌شود و مجادله‌گر دنبال آن 
اســت که باطل را زنده نگه دارد. از نظر روشی 
نیــز چون مجادله‌گر دنبال حق نیســت، از هر 
روشــی بهره می‌گیرد تا هدف باطل خویش را 
تحقق بخشد. از این رو از روش‌های باطل بهره 
می‌گیرد که از جمله آنها تمســخر طرف مقابل 
اســت؛ یعنی نــه تنها علیه حــق موضع‌گیری 
می‌کند، بلکــه برای غلبه بــر اهل حق تلاش 
می‌کند تا شــخصیت اهل حــق را مورد تاخت 
و تاز قــرار داده و لگد مال کند. بنابراین، تمام 
تــاش خود را مصروف این معنــا می‌کند تا با 
اســتهزاء نسبت به حق و اهل حق اهداف پلید 
خویش را تحقق بخشد:.....وَيجَُادِلُ الذَِّينَ كَفَرُوا 
باِلبَْاطِلِ ليُِدْحِضُوا بـِـهِ الحَْقَّ وَاتخََّذُوا آياَتيِ وَمَا 
أُنـْـذِرُوا هُزُوًا. )کهف، آیــه 56(؛ زیرا جمله »و 
اتخذوا آیاتی« عطف بر جمله »یجادل« اســت؛ 
یعنی منظــور آنان از مجادلــه، هدایت یافتن 
نیســت، بلکه ابطال حق و تمســخر آیات الهی 
مخصوصا آیات انــذار و در نتیجه گویندگان و 
دعوت‌کنندگان آن اســت.)نگاه کنید: تفســیر 

التحریــر و التنویر، ج 7، جزء 15، ص 353( 
پس از نظر قرآن، هدف مجادله‌گران باطل، 
نابودی حق و ابطال آن به هر طریق و روشــی 
است. این روشی است که در طول تاریخ کافران 
و مشــرکان علیه پیامبران در پیش گرفتند تا 
با مجادلات باطل‌، حق را نابود کنند و باطل را 

زنده نگه دارند.)کهف، آیه 56( 
البتــه خدا ایــن افراد را به ســرانجام بد و 
عقوبتــی الهی در دنیا و آخــرت تهدید و انذار 
می‌کند)غافر، آیه 5( تا گمان نکنند با مجادلات 

نیاکان بلکه شــیطان هســتند و از آن پیروی 
می‌کنند.)لقمــان، آیات 20 و 21؛ حج، آیه 3(

چنان‌که گفته شــد، از نظر قرآن، کســانی 
گرفتار مجــادلات باطل غیر علمی می‌روند که 
قلبشــان به ســبب تکبر و جباریت مهرخورده 
و تغییــر منفی یافته تــا جایی که قدرت تعقل 
و تفقه را از دســت داده اســت.)غافر، آیه 35( 
بنابراین، اصولا نوعی جباریت در رفتار و گرفتار 
این افراد خودنمایــی می‌کند و می‌خواهند به 
هر شــکلی شــده دیگران را مجبور به پذیرش 
قول باطل خویــش کنند تا عقاید و رفتار آنان 

بپذیرند.)همان( را 
آثار جدال‌های حق و باطل

جدال حق یعنی جدال احسن، نه تنها جایز 
بلکه در شرایطی واجب است؛ زیرا برای دعوت 
به حق و تبلیغ دین لازم اســت تا از روش‌های 
گوناگونی چون حکمت برهانی و موعظه حسنه 
و جدال احســن بهره گرفته شــود.)نحل، آیه 
125( بی‌گمــان انجام واجب آثاری دارد که از 
جمله آنها دســتیابی به مقــام تقرب به خدا و 

بهشت و سعادت ابدی است.
از نظــر قرآن، کســی که با باطــل مجادله 
می‌کند و حاضر نیســت تسلیم حق شود و تن 
بــه آن بدهد، بلکه دنبــال ابطال حق می‌رود، 
چنین شــخصی در قیامت حســرت می‌خورد 
که چرا دوســت صادق و راســتگو و صمیمی 
 نداشته که او را بیدار کند و از باطل جدا نماید.
)شــعراء، آیات 92 و 100 تــا 102( همچنین 
مجادله‌گران به باطل باید منتظر عذاب دنیوی 
و بدتــر از آن عذاب اخروی باشــند که عذاب 
ســوزان دوزخ از جمله آنها است.)حج، آیات 8 

و 9 و 19؛ غافر، آیات 5 و 6(
مجادله‌گــران باطل باید بدانند که با تکبر و 
جباریــت خویش کاری پیش نمی‌برند و قدرت 
و ثروتشــان برای آنان امتیازی نمی‌شود، بلکه 
به جای آنکه به عزت برســند، گرفتار خواری و 
ذلت می‌شــوند که از آن به »مقت« تعبیر شده 

است.)غافر، آیه 35( 

بر اســاس آموزه‌های قرآنــی، مجادله به 
باطل اختصاص به کافران و مشــرکان ندارد 
و ممکن است هر مســلمانی به دلایل ضعف 
ایمــان و امــور دیگر، گرفتــار مجادله ناحق 
شــود‌، هرچند حقیقت برایش آشکار و بیان 
شده باشد.)انفال، آیات 5 و 6؛ مجمع البیان، 

ج 3 و 4، ص 801( 
به هر حال، انســان‌های مجادله‌گر به باطل، 
سرنوشــت خوبــی در دنیا و آخــرت ندارند و 
بدبختی و رنج و خواری در دو ســرا را به جان 
خویش می‌خرند و همه زحمات و تلاش‌هایشان 
نه تنها موجب ابطال حق نمی‌شــود، بلکه حق 
در نهایت‌، خود را نشــان می‌دهد و باطل رسوا 
و اهل باطل خوار و ذلیل شــده و در دوزخ در 

حسرت و آتش سوزان گرفتار می‌شوند.

وَجدلِهُم باِلَّتیِ هِیَ احَسَنُ
و با بهترین روش 

با ایشان مجادله کن 
)نحل: ۱۲۵(


